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درراستایحمایتاززنانآسیبدیده؛
دومین گرمخانه زنان در پایتخت 

راه اندازی شد

معاون حمایت های اجتماعی سازمان رفاه 
خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری 
تهران از راه اندازی دومیــن گرمخانه زنان در 

پایتخت خبر داد.
علــی صادقــی گفــت: واقعیــت کمبود 
زیرساخت برای حمایت از زنان کارتن خواب 
انکارناپذیر اســت، به همین دلیل شهرداری 
تهران در ماه   های اخیر تلاش کرد نخســتین 

گام  ها را برای جبران این کمبود بردارد.
وی با بیان این که در سال  های گذشته تنها 
گرمخانه منطقه ۲۲ با ظرفیت ۵۰ نفر پذیرای 
زنان کارتن خــواب بود، گفــت: در روزهای 
اخیر گرمخانه  ای با ظرفیت ۱۵۰ نفر در پارک 
هرندی، محدوده انبار گندم راه    اندازی شد. از 
ساختمان گرمخانه در گذشته با کاربری سالن 
یاس استفاده می  شــد، اما به تازگی با تجهیز 
به امکانات پزشــکی، ترک اعتیــاد و آموزش 
رفتارهای پرخطــر، این فضا پذیــرای زنان 

کارتن خواب است.
این مقام مســئول، دلیل راه  اندازی دومین 
گرمخانه زنان در منطقه ۱۲ را حضور قابل توجه 
این افراد در منطقه مذکور دانست و تصریح کرد: 
با افتتاح ایــن مرکز ظرفیت نگهــداری از زنان 
کارتن خواب در تهران به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا 
کرد. البته اعتقاد ما این اســت که این ظرفیت 
در پایتخت باید حدود ۵۰۰ نفر باشد.  به گفته 
صادقی گرمخانه زنان منطقه ۱۲ از ســه شب 
گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و به طور 
متوسط   هر شــب ۳۰ نفر در این مکان مستقر 

شدند.
    

اتوبوس دانشجویان 
فاقد معاینه فنی بوده است

مدیرعامــل ســتاد مرکــزی معاینه فنی 
شــهر تهران گفت: اتوبوس حادثه دیده حامل 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد برگه معاینه فنی 

نداشت و باید سال ۹۱ از رده خارج می شد.
سید نواب حســینی منش با ابراز تأسف از 
حادثه واژگونی اتوبوســی که سبب فوت ۱۰ 
دانشجو شد، افزود: شاید این بحث ها در چنین 
وضعیتی مناسب نباشد، اما این اتوبوس دارای 
برگه معاینه فنی نبود و باید ســال ۹۱ از رده 

خارج می شد.
وی با بیان این که سال گذشــته استاندار 
وقت بخشــنامه ای به همه دستگاه ها، ادارات 
و وزارتخانه هــا ابــلاغ کرد که ســرویس ها و 
خودروهای مصرفی بایــد دارای برگه معاینه 
فنی باشــند، در غیر این صورت نباید صورت 
وضعیت پیمانکاران را تأیید کرد، گفت: با وجود 
این تأکیدات هم چنان نهادهایی در برابر نظارت 

بر اجرای این بخشنامه مقاومت می کردند.
حسینی منش با بیان این که در بررسی های 
اولیه از اتوبوس واژگون شده مشخص شد سال 
تولید این اتوبوس مربوط به ســال ۸۱ اســت 
افزود: براساس سن فرســودگی، این اتوبوس 
که مربوط به اسلامشهر است باید سال ۹۱ از 
رده خارج می شد در حالی  که مشغول فعالیت 

در سه بخش سرویس دانشگاه آزاد می شود.
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر 
تهران ادامه داد: متأســفانه مــا تنها در زمان 
حوادث به برخی موضوعات توجه می کنیم و 
زمان های دیگر، درگیر مسائل دیگر می شویم 
که ســرانجام این بی توجهی، رقــم خوردن 
حادثــه ای به ایــن بزرگی و ناگواری اســت. 
شــاید تأکید بر گرفتن یک معاینه فنی ساده 
در زمان های معمولی به چشــم نیاید و تنها به 
عنوان پیشگیری از آلایندگی، مورد توجه قرار 
گیرد، اما در این حادثه مشــخص شد داشتن 

معاینه فنی از لحاظ ایمنی نیز مؤثر است.

از گوشه و کنار

میترافردوسیپژوهشگرمطالعاتفرهنگی

شاید در وهله نخســت بگوییم در 
اینســتاگرام جز به اشــتراک گذاری 
لحظه های ناب و خــاص زندگی اتفاق 
خاص دیگــری که نمی افتــد و نباید 
ســخت گرفت. اما نکته دقیقاً همین 
جاست که لحظه هایی که در اینستاگرام 
ثبت می شوند، لحظه های لزوماً واقعی 
یا برش هایــی از داســتان روزمره ما 
نیستند خبر بد این  است: ما برای این که 
خوراک مناسبی برای اســتوری ها و 
پست های مان داشته باشیم، لحظات 
اینستاپسند خلق می کنیم. به عبارتی 
گاهی تصاویر اینستاگرامی ما، بخشی 
از زندگی نیست بلکه زندگی واقعی ما 
بخشی از زندگی مجازی ما در اینستاگرام 
است. »محتوای اینستاپسند« در کنار 
هم نماینده یک جهان بینی نوظهورند 
که در آن »فتوژنیک« بودن غذا به جای 
خوشمزه بودن می نشیند، »عکس خور« 
بودن کافه به کیفیــت آن و حتی این 
وسواس اینستاپسند بودن به انتخاب 
دوست ها و به  روابط اجتماعی هم کشیده 
شده است و همان طور که آلن دوباتن 
فیلســوف معاصر می گوید:»براساس 
منطــق اینســتاگرام، وقت گذرانی با 
دوســت چاق دوران دبیرســتان یک 
اشتباه گذشت ناپذیر است، به جایش 
باید آدم های اینستاپسند پیدا کنی!« 
این جاســت که در برابر ایــن پدیده 
متناقض باید دست به دامان تحلیل های 
جامعه شناختی شد تا دانسته های این 

جهان بینی جدید را برای مان بشکافد. 
در این مورد بــا فردین علیخواه 
جامعه شــناس و تحلیلگر مســائل 
اجتماعی، به گفت وگو نشسته ایم با 

اولین پرسش: 
  آیامیشودگفتاینشبکه
اجتماعیتوســطسلبریتیهاو
ذینفوذهــادســتگاهیبرای
ذائقهسازیوساختننوعخاصیاز
سبکزندگیفراگیرشدهاست؟

بایــد توجــه داشــت کــه تغییر 
یا شــکل گیری ســبک زندگی منابع 
مختلفی می تواند داشته باشد. در این 
خصوص نگاه من به نقش شــبکه های 
اجتماعی و به طورخاص اینســتاگرام 
در موضوع اشــاعه ســبک زندگی و 
شــکل گیری ذائقه؛ نقش تسهیلگری 
است و به همین دلیل فکر می کنم باید از 
اصطلاحاتی نظیر دستگاه ذائقه سازی 
با احتیاط اســتفاده کرد. در واقع من 
با نگاه دترمنیســتی یا تعین گرایانه به 
رسانه موافق نیستم. به نظرم در مرتبه 
یا رده نخست اتفاقی در اذهان رخ داده 
اســت و شــبکه های اجتماعی پس از 
آن وارد کارزار می شــوند. بــرای مثال 
ایــن ارزش در زندگی امــروز در حال 
ریشه دواندن است که باید در این عمر 
کوتاه که مشخص نیست چه سرنوشتی 
در انتظار آن باشــد از زندگی لذت برد 
گذشــته و آینده را رها کــرد و در خود 
حال زندگی کرد. شبکه های اجتماعی 
بعد از گسترش چنین جهان بینی  وارد 
می شــوند. آنان عمدتاً مصداق هایی 
برای افراد فراهم می کننــد تا بگویند 
مردم چگونه از زندگی شان لذت ببرند. 
یا این نگاه که من باید از نظر زیبایی در 
مقایســه با سایرین ســرآمد باشم. در 
مورد اخیر هم شــبکه های اجتماعی 
 مصداق ها و روش های زیباشــدن را در

اختیار جویندگان آن قرار می دهند. البته 
می توان سؤال کرد که نقش شبکه های 

اجتماعی در شکل گیری چنین ایده ها و 
ارزش هایی در جامعه چیست؟ آیا نقش 
اصلی در این زمینه را نیز آن ها برعهده 
دارند یا ســایر نهادهای اجتماعی هم 
در این زمینه نقش خــاص خود را ایفا 
می کنند؟ سبک زندگی جزء مواردی 
است که زمان زیادی برای شکل گیری 
آن لازم اســت و اگر هم شــکل گرفت 
ماندگاری طولانی دارد و به دشــواری 
تغییر می کند. منتها من با اصل استدلال 
شــما موافقم. این روزها شــبکه های 
اجتماعی به ویژه در بین جوانان نقش 

قابل توجهی ایفا می کنند.
  ایــنســبکزندگــی
اینستاگرامیشدهچهویژگیهایی

دارد؟
افراد در شــبکه اجتماعــی نظیر 
اینســتاگرام، ســبک های زندگــی 
مختلفی را در معرض دید دیگران قرار 
می دهند. برای مثال در یکی پاسداشت 
طبیعت پررنگ تر اســت، در دیگری 
بازنمایی زندگی فانتزی یا لاکچری در 
خانه، در یکی نمایش صــرف ثروت و 
در دیگری دوستی و الفت با حیوانات و 
البته ترکیبی از این ها هم قابل شناسایی 
است. روشن اســت که فرد یا »خود« 
محور همه انواع بازنمایی ها در شبکه های 
اجتماعی اســت. در مجموع می توان 
گفت اتمسفر کلی حاکم بر این تصاویر 
بازتاب زیبایی شناســانه زندگی است. 
هرچند تعیین معیارهــای اجتماعی 
برای زیبایی شناسی دشوار است ولی 
در مجموع افراد تلاش می کنند نشان 
دهند نگاهی زیبایی شناسانه به زندگی 
روزمره دارند و به خوبی می توانند از هر 
امر هنری و غیرهنری رمزگشایی کنند. 
برای مثال اگر قرار اســت غذای روی 

میز ناهارخوری به نمایش درآید تلاش 
می شود تا نمودی زیبایی شناسانه از آن، 
یعنی به شکل تزیین شده و رنگ بندی 
شده نشان داده شود. داشتن سلیقه برتر 
و مواجهه ذوقی با زندگی در همه امور 
زندگی روزمره در شبکه های اجتماعی 

حرف نخست را می زند. 
البته باز هم قبل از این موارد می توان 
این پرسش جامعه شناســانه را طرح 
کرد که هم اکنون کــدام طبقه یا کدام 
ســبک زندگی در ایران به عنوان الگو 
حضور دارد و افراد تلاش می کنند تا از 
آن تقلید یا پیــروی کنند؟ نمایندگان 
این سبک زندگی یا طبقه چه کسانی 
هستند؟ آیا مدلی وجود دارد و آنچه در 
شبکه های اجتماعی می بینیم پیروی 
از آن مدل اســت؟ آن مدل در دستان 
کیســت؟ آیا آنان لزوماً طبقات مرفه  
هستند؟ نکته جالب آن است که عده ای 
در شبکه های اجتماعی صرفاً پول خود را 
نشان می دهند و نه سبک زندگی خود را! 
دقیقاً دلارها را در دست می گیرند و به رخ 
بیننده می کشند. این هم خودش جالب 
است. به قول یکی از محققان این حوزه 
در شرایط جدید شما مدام این احساس 

را دارید که روی صحنه هستید. 

   بهنظرشــمامنطــقبازار
چهطوربرمحتوایاینســتاگرام

سوارشدهاست؟
وقتی شبکه های اجتماعی گسترش 
یافتند برخــی نظریه پردازان بســیار 
خوش بین شدند. حتی کسانی که روی 
موضوع شــهرت کار می کردند معتقد 
بودند امری مانند شهرت قبلا صرفاً در 
دستان رســانه های جمعی غول پیکر 
بود و آنان بودند که تصمیم می گرفتند 
چه کسی ســلبریتی شــود، اما از این 
پس شاهد شــهرت دموکراتیزه شده 
خواهیم بود. رسانه های جمعی کم رنگ 
خواهند شد و رســانه های فردی نظیر 
اینستاگرام رشد خواهند کرد و همین 
امر دستیابی به شــهرت را دموکراتیزه 
خواهد کرد. عده ای از چرخش رسانه ای 
به سوی مردم معمولی صحبت کردند. 
این که مخاطب دیگر صرفاً مصرف کننده 
نیست. ما در شــبکه های اجتماعی از 
مصرف کننده به سوی مشارکت کننده 
خواهیم رفت، ولی متأسفانه این اتفاق با 
همه وجوه آن رخ نداد. بازاریابان در مدت 
زمان کوتاهی متوجه پتانسیل عظیم 
شــبکه های اجتماعی برای تبلیغات 

شدند.
آنان همان مــردم معمولی را هدف 
گرفتند. این که چگونه می توان آنان را به 
خرید تشویق کرد. جالب آن که به تدریج 
همه قواعد تبلیغات در رسانه های سنتی 
به فضای شبکه های اجتماعی سرایت 
کرد. نــور، صدا، رنــگ، تصویربرداری 
پس زمینه، همه و همه مجــدداً برای 
صید مخاطبان به کارگرفته شــدند. 
منتها در این جا نه سوپراســتارها بلکه 
آدم های معمولی دیگــران را به خرید 
تشویق می کنند. آنان صمیمیتی کاذب 
و تصنعی می ســازند و در پس همین 
صمیمیت به دنبال کنندگان خود کالا 
تحمیل می کنند. قرار بود تولید محتوا 
توسط افراد صورت گیرد. تولید محتوایی 
فارغ از کالایی شدن و قرار بود شبکه های 
اجتماعی بیشــتر به رها شدن از قید و 
بندهای زندگی مصرفی و تجملی کمک 

کنند تا وابستگی بیشتر به  آن. 
  »محتوایاینستاپسند«که
درخودپلتفرماینســتاگرام
قابلردگیــریبااینهشــتگ
)Instagrammable#(است،خود
نمادنوعیجهانبینینوظهوراست
کهشــایدبدونهیچارجاعیبه
واقعیتزندگیروزمره،برساختی
ازعناصرگوناگونوتلفیقیباشد؛
مثلاًزندگیدرماشــینهایون
قدیمیکهبهعنواننوعجدیدیاز
نگرشبهخانهوحتــیخانواده،
اکنونترندشــدهاســت.این
جهانبینیجدیدیــاایندین
جدید،چهتأثیــریبرپیروانش

میگذارد؟
صحبت کردن از تأثیر دشوار است. 
ولی همان طور که خودتان هم اشــاره 
کردید آن چه در فضای شبکه هایی مانند 
اینستا بازنمایی می شود کمتر به زندگی 
روزمره ارجاع دارد. برای مثال آیا واقعاً 

همه ایرانیان هنگام خواندن کتاب، سبد 
گل و فنجان قهوه در کنار کتاب شان قرار 
دارد؟ درباره تأثیر به اصطلاح زندگی که 
به واسطه رسانه ها بازنمود می شود باید 
گفت یکی از آثار آن شکل گیری احساس 
محرومیت و عقب ماندگی در زندگی در 
دنبال کنندگان است. گویی همه جهان 
با زندگی برخورد ذوقی دارند و کارشان 

فراغت و فراغت شان کار است. 
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همینموضوعاست؟
دقیقاً با شــما موافق هستم. به رغم 
آثار مثبتی که ممکن است شبکه هایی 
مانند اینستاگرام داشته باشند ممکن 
است زمینه رشد احساس محرومیت 
نسبی و شــاید هم مطلق در بین افراد 
را افزایــش دهند. در ســال های اخیر 
روان شناســان مطالعات گسترده ای 
در این حــوزه انجاداده انــد. برخی از 
تحقیقات بر »لاف زنی فیســبوکی« 
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شده اند.  منتها  نکته  قابل  تأمل آن است 
که پســت های افرادی که احســاس 
محرومیت بــه آن ها دســت می دهد 
نیــز در دیگران احســاس محرومیت 
ایجاد می کند! درواقع گویی قاعده ای 
در اینستاگرام شــکل گرفته است که 
بیشتر کاربران صرفاً خوشی و سرخوشی 
خود را منعکس می کنند. حتی وقتی از 
مرگ هم صحبت می کنند تصویر خرما 
با مغز گردو در داخل یک سینی نقره را 
به نمایش می گذارند. من به جای ترس 
فقدان، ترس از معمولی بودن را ترجیح 
می دهم. با این که میکروسلبریتی ها و 
حتی کاربران عادی اینستاگرام افرادی 
معمولی هســتند، ولی همه تصاویر و 
رفتارهای شان بر این امر اصرار دارد که 
من آدمی معمولی نیستم و من با سایر 

آدم ها تفاوت دارم. 

گفتوگوبافردینعلیخواه،جامعهشناس،دربارهنسبتاینستاگراموزندگیروزمره؛

 زندگی با فیلتر اینستاگرام

یادداشت

در سال ۱۹۹۹، چارلز بوکوفسکی )نویسنده و شاعر آمریکایی( 
در قبرستان لس آنجلس، در زیر سنگ قبری ساده دفن شد. روی 
این سنگ قبر، علاوه بر نام، نشانی از یک بوکسور در میان تاریخ 
تولد و مرگ نقش بسته است که سمبل »کشاکش و مبارزه« در 
زندگی اش است. جمله ای موجز نیز روی این سنگ قبر حک شده 

است: »سعی نکن«
همین جمله، فلسفه بوکوفسکی در هنر و زندگی را خلاصه 
می کند، ولی چه معنایی از این جمله استنباط می شود؟ تنها با 
مراجعه به نامه ها و یادداشت هایش می توان ادراک وی را پشت 

این دو کلمه پیدا کرد.
در اکتبر ۱۹6۳، در نامــه ای به جان ویلیامز کورینگتون، به 
پرسشی اشاره کرد که از وی شده بود: »چگونه می نویسی و خلق 

می کنی؟«، وی به این پرســش این گونه پاسخ می دهد: »اصلًا 
نباید سعی کنی، مسئله مهم در همین است: سعی نکردن، حتی 
به خاطر کادیلاک ها، خلق کردن و یا جاودانگی. باید صبر کنی و 
اگر اتفاقی نیفتاد، بیشتر باید صبر کنی، مثل حشره ای که بالای 
دیوار جا خوش کرده است، صبر می کنی تا او به سراغ تو بیاید. 
وقتی به اندازه کافی نزدیک شد، دستت را دراز می کنی و می قاپی 
و می کشی، یا اگر از قیافه اش خوشــت آمد، او را حیوان خانگی 

خودت می کنی.«
پس، کلید زندگی و هنر در صبوری، ممارســت، زمانبندی 
و انتظار برای لحظه موعود خلاصه می شود؟ بله، ولی این همه 

چیز نیست.
در سال ۱۹۹۰، بوکوفسکی نامه ای به دوستش، ویلیام پکارد 

فرستاد و به وی گوشزد کرد: »ما بیش از حد کار می کنیم، ما بیش 
از حد تلاش می کنیم، سعی نکن، کار نکن، همه چیز در سر جایش 
قرار دارد، دارد مستقیم به ما نگاه می کند و انگار دارد تلاش می کند 
تا از آن رحم، به بیرون بجهد، این قانون گرایی، بیش از حد است.
ولی باید همه چیز آزاد باشد، لازم نیست چیزی به ما گفته شود.«

کلید خوب سپری کردن زندگی و خلق هنری برازنده، فکر 
نکردن بیش از حد یا مجادله برای یافتن راه حل اســت. کلید 

فرصت دادن برای ظاهر شدن استعدادهای مان است.
در سال ۲۰۰۵، مایک وایت با لیندا، همسر چارلز بوکوفسکی 
مصاحبه ای ترتیب داد و از وی درخواســت کرد تا همه چیز را 

شفاف بیان کند: 
وایت: داســتان »ســعی نکن« چیســت؟ آیا تکــه ای از 

نوشته هایش است؟
 لیندا: آن کتاب های قطور را می بینی؟ اسم شان هست: »در 

آمریکا، هر کسی چه کسی است؟« 
شامل همه کس می شــود، هنرمندان، دانشمندان، همه. 
نام چارلز هم در این مجموعه هســت و وقتی برای نوشتن در 

موردش به او مراجعه کردند، از او پرسیدند در مورد کتاب هایش 
کمی توضیح دهد. در پایان صحبت های شان، از چارلز پرسیدند 
فلسفه زندگی تو چیست؟ برخی در پاسخ این پرسش، جواب های 
طولانی می دهند و برخی نوشته هایی بلند بالا ارائه می کنند، مثل 
یک پایان نامه و برخی بی پایان، شروع به حرف زدن می کنند. 
هنک در پاسخ فقط گفت: »سعی نکن«، حالا برای تو، این جمله 

چه معنی دارد؟
وایت: خوب، برای من، همیشــه این معنــی را می دهد که 

»طبیعی باش«
 لیندا: بله، بله

وایت: نه این که.... تنبل باش!
لیندا: »بله، من از مردم مختلفی که این جمله را درک نکرده اند 
ایده های مختلفی گرفته ام، سعی نکن؟ سست عنصر باش؟ دراز 
بکش؟ و من فقط پاسخ می دهم: سعی نکن، فقط انجامش بده 
چون اگر داری وقت صرف می کنــی تا چیز جدیدی را امتحان 

کنی، آن  را انجامش نمی دهی،...فقط سعی نکن.«
*منتشرشدهدرماهنامهادبیچوکشماره٧٥

باکشیدن،سفتترگرددکمند:

سعی نکن
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